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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست     فقه العروة الوثق                  1403/ 03/ 05 ؛چهاردهم و  صد  ۀجلس
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 بود امیدواریم خدای متعال آیندهمناسبنی را که گذشت تسلیت عرض می
ی

ای روشن را  کنیم، داغ بزرگ

 برای کشور و نظام رقم بزند. 

بحث مناسب  استرواینی    شنبه،  یهابه  روایت    مطرح  این    ین  عجکه  روایت  انتخاب  علت  است. 

اینکه   و  وقت  از  استفاده  تابستان  در   
ً
معمولا هستیم  تابستان  تعطیلی  آستانۀ  در  چون  ما  است که 

دین و خلق خدا ظلم نکند، از  به  دین و به خلق خدا خدمت کند و    انسان بتواند به خودش برسد و به

از آن بحث این  لذا  ننماید؛  تلف  را  مناسبت فرصت استفاده کند و وقتش  این  به  هابي است که من 

 انتخاب کردم. 

فرمایند وقنی پدرم علی بن الحسی   در  می السلامعلیهشکل القای مطلب در روایت عجیب است؛ امام باقر  

ماندگارترین حرف و  بالاترین  احتضار  حالت  در  انسان  بودند،  احتضار  را میحالت  ما ها  ائمۀ  ولو  زند 

باقر می امام  به تشکیک است.  این مقول  بالاخره  اما  فرماید موقع سخنانشان همیشه گوهربار است 

ی وصیت میوفات پدرم من را به سینه کنم که پدرم در وقت اش چسباند  و فرمود پسرم تو را به چي  

المؤمنی     -می  السلامعلیهاحتضار به من فرمود و او هم فرمود که پدرم فرموده است. پس روایت به امي 

رسد. پس صحنه را تصور کنید امام باقر به سینۀ امام سجاد چسبیده و امام سجاد هم در حال وفات  

المؤمنی     امي  وصایای  از  هم  حسی    امام  و  وفات  زمان  در  امام حسی    از  ایشان  و  که    السلامعلیهاست 

ت . فرمودند:  در خطاب به یکی از پسران حض  َ
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بینید اگر آدم به یک نفر ستم کند او ني   کم  تواند یاوری رد برابر تو پیدا کند. گاهی میظلم بر کسَ نم 

 شکایت مینم 
ً
قدر شدید نیست. ول اگر کند و... این هم بد است ول در محاسبۀ خدا آنگذارد مثلا

از یک خانواده و  ازدواج کرده   طرف 
ً
ندارد، مثلا به کسَ ستم کند که هیچ ناصِی  ی  انسان  ای دخيی

 کسَ حاکم گرفته آورده است و شما هر قدر هم به این ستم کنید او که نم
ً
تواند کاری کند. یا مثلا

 کارگری زیر دست کارفرمابي است که اگر است و بر مستضعف  ظلم کند که او کار نم
ً
تواند بکند یا مثلا

تواند انجام دهد. فرمودند از ظلم به اینها باید ترسید. اولی   سؤال که گر کاری نم ر به او ظلم شود کا

آید این است که این حدیث برای امام حسی   گفته شود و امام حسن برای امام سجاد بگویند  پیش می

باقر   امام  به  این روایت را برای شاگردانش بخواهد السلام  علیهمو ایشان   یک استادی 
ً
بگویند، چرا؟ مثلا
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 اهل ظلم نیستیم. اما عرض می
ً
کنم که با یک نگاه به این حدیث حداقل پای ما را  بگوید ما که معمولا

کند که  ها انسان به کسَ ظلم می کشاند، گاهی وقتکشاند گرچه پای اهل بیت را وسط نموسط می

تبلیغ دین خدا و   تا بخواهد ناصِی را بطلبد، به نظر شما اگر ما در وظیفۀ  خود مظلوم توجه ندارد 

؟!  انسان مدبی را درس بخواند اما برایش مهم نباشد   ! بیان احکام کوتاهی کنیم آیا ظلم به افراد نیست؟ 

من با زیارت و سیاحت مخالفت نیستم اما اگر تابستان انسان چند سفر زیاربی و سیاحنی و... بشود یا 

گویند هلا عملت؟ چرا عمل نکردی این چه  گونه که باید کار نکند، اگر روز قیامت بیاید و به طرف بآن

؟ آیا دانستم. به او میای است که توداری؟ بگوید من نمپرونده گویند: هلا تعلمت؟ چرا یاد نگرفنی

گوید ای خدای بزرگ آخوندها به ما نگفتند حالا شاید هم شود؟ وی میکنید این فرد آرام میفکر می 

نم  گوید. دروغ می تمام   من 
ً
یا    ها جمعه  از مثلا بار نگفت غیبت حرام است  رفتم یک  ماه   30را  شب 

زمان   امام  از  بودم یک شب  پای مني  فلاب   را می  السلامعلیهرمضان  و... که آن آخوند  اگر  نگفت  آورند 

باشد که اگر درست  رها می  دروغ  اما  این میباشد  شود  ناصِا. ظلم  چه؟  علیک  شود ظلم من لایجد 

مراقب   برود.  آبروی کسَ  یا  بدن کسَ گرفته شود  یا عضو  بشود  مال کسَ گرفته  نیست  این   
ً
حتما

باذن الله متوسل شوید.  بیت عصمت و طهارت  اهل  به  و  متعال متوسل    ل حاایعلی  باشید به خدا 

 ریزی کنید. برای تابستان برنامه

د فضای کشور  الان  می ار از  انتخابابی  فضای  و  د  تهمت  چون  مسائلی  تنور  باشیم  منتظر  باید  و  د  گي 

کلماتمان مسئول   تکتکنسبت به    یمبدان غیبت و... داغ شود و شما فضلا باید مراقب باشید ما باید  
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زنید و... قبول  کنند بگوییم تهمت میزنند غیبت میاست، بعید است اگر به آن کساب  که تهمت می

می بلکه  افشاگر کنند  اینها  آیا    یگویند  و...  است  سیاسی  غیبت   
ً
مثلا این  را    ی   چناست.  استثنائابی 

خواهند اعمال را ثبت و ضبط کنند دنبال داریم؟! علی کل حال مراقب باشیم و بدانیم فرشتگاب  که می

توجیه من و شما نیستند بلکه دنبال کار من و شما هستند و با واقع کار من و شما کار دارند و الا ممکن 

ترین کار زیباترین نام را انتخاب کند و اگر هم با مردم درگي  شدید این مطالب را است کسَ برای زشت 

 بیان کنید. 

 ادامۀ جلسۀ قبل

شود از غي  مجتهد عروه بودیم. صاحب عروه فرمود نم  19ما در صدد بیان یک اضافه به مسئلۀ  

مجتهد نم است:  تقلید کرد،  مهم  این خیلی  و گفتیم  آورده  میان  به  را  یک چي    ما  تقلید کند.  تواند 

توانند تقلید کنند؟ این مسئله در عروه نبود ول خوشبختانه در  فضلابي که ملکۀ اجتهاد دارند آیا می

 کلمات بزرگان بود. دو قول در مسئله بود: 

 الف( قول به جواز تقلید. 

 ب( قول به عدم جواز تقلید. 

وجه قول به جواز تقلید روشن بود که بالاخره این الان مجتهد بالفعل نیست هرچند ملکۀ اجتهاد را  

 دارد. صاحب مناهل فرمود او جاهل است. 
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-در برابر، شیخ انصاری و آقای خوبی و بسیاری دیگر فرمودند، آیا به دارای ملکۀ استنباط جاهل می

شامل   تقلید  ادلۀ  و  است  عالم  او  نم  گونهین اگویید؟!  حوزوی که  افراد  فاضل  یک  و  درس شود 

کردند و دیگر بیانابی که آقای خوبی تواند تقلید کند و انضاف را مطرح میخوانده و ملکه پیدا کرده نم

 به تفصیل داشت. بیان ایشان هم آورده شد. 

 اشکال: 

اگر یادتان باشد ما روز یکشنبه در نقد    -شما فرمودید آقای خوبی به این مسئله یک طرفه نگاه کردند  

آقای خوبی این را بیان کردیم و هدف شارع این نیست همه بیایند اجتهاد کنند، اگر یادتان باشد گفتم  

تخصص از  بسیاری  نگاه  میاین  را  سها  به  را  همه  چون  میو بندد  روانه  اجتهاد  بسیاری ی  اگر  و  کند 

اجتهاد کنند دیگر نم دازند ای که علاقه به رشته  توانند بخواهند  بير باشد   -  مند هستند  این طور  اگر 

طبق بیان شما اگر در این علوم مانند تاری    خ، فلسفه، کلام و... به مرز کفایت برسد پس از آن، کساب   

باید استنباط نمایند، چون فرم ها هم لازم است. مستشکل ودید آن ساحتکه ملکۀ استنباط دارند 

را به سوی فقه و اصول روانه   خواهد و اگر همهگوید شما که فرمودید سایر علوم هم متخصص می می

می نجف  حوزۀ گذشتۀ  مانند  طبق سازیم  شود،  پر  علوم  این  ظرف  برسد که  زماب   اگر  حالا  شود، 

 فرمایش شما اینها باید به فقه اصول بازگردند.  

گوییم نه به عنوان پس از حکم شارع. یک دفعه پاسخ: ببینید ما این را به عنوان مناط حکم شارع می 

ریزی نشود  کند به سایر علوم هم برسد و جوری برنامهگوییم مصلحت و حکمت شارع اقتضا میما می

شود برای اینکه بر کسَ  این فلسفه می   های دیگر بماند. بیایند و ساحتکه همه به سوی فقه و اصول  

هابي که  
ع است، چي   از حکم شر قبل  واقع  در  این  نکند.  را واجب  اجتهاد  دارد،  را  استنباط  ملکۀ  که 

عی را مقید نم  عی، حکم شر  در روایت داریم که شارع آهن را  فلسفه است قبل از حکم شر
ً
کند. مثلا

اقتضای نجاست دارد که   آهننجس نکرده و الا آهن اقتضای نجس بودن را دارد. روایت داریم که  

ر نف  حرج بر بندگان، شارع آهن را نجس نکرد. حالا اگر یک  مانند خون، من  و... شود ول به خاط

دهد پس این آدم  نفر بگوید فردی با آهن کاری ندارد و همۀ کارهای خود را با چوب و ب  و... انجام می

شود این فلسفۀ حکم شارع است و کاری نداریم که برای چه کسَ حرج دارد و برای چه  چه؟ گفته می

د غي  از حرج  است که  شود حرج  را که شارع قبل از حکم در نظر می کسَ حرج ندارد. لذا گفته می گي 

آید. حرج پس از حکم شخصی است یا نوعی؟ حرج پس از حکم، شخصی است. اگر پس از حکم می

م. یا  ید من باید بگي  م حرج ندارد. شما نباید بگي  د برایتان حرج دارد و اگر من بگي  شما الان وضو بگي 

ر   ید برایتان صِ   شما لان وضو بگي 
ً
ر و حرج  من    ول  ید؛هست  یمار دارد؛ چون بمثلا بیمار نیستم، این صِ 

ر خیار  ی از صِ  غی   را آورده است آیا خیار    پس از حکم است. اما اگر گفتیم شارع مقدس برای جلوگي 

ر می  ی را خریدهشود؟ خي  مقید نم غی   مقید به صِ   من از شما چي  
ً
  خوردم؛ ولام و گول  شود. مثلا

ر نکرده اما اما آیا میفردا   توانم اعمال خیار کنم؟ من دیروز گول خوردم و دو برابر شده است و من صِ 

این را نممی اما  ر میتوانم عمال خیار کنم.    600میلیوب  را    500کنم. یک فردی زمی    کنم چون صِ 

رود باز  تومان هم بالا می  600کند، تا بخواهد فحص و بررسی کند قیمت زمی   از  میلیون خریداری می

ر شخصی و موردی معیار نیست. هم می ر کرده چون صِ  ر و   گویند صِ  از این بحث معلوم شد که صِ 

گوییم و نگویید  این که ما گفتیم دربارۀ نظر شارع است میحرج کجا شخصی است و کجا نوعی است.  



4 
 

اجتهاد   استنباط دارد  ملکۀ  باید کسَ که  از متخصص شد،  پر  به جابي که مراکز تخصصی  اگر رسید 

 گونه نیست.  کند. این

 نکات دیگر در نقد کلام آقای خوئی و شیخ انصاری 

اح مینکات دیگری را در نقد کلام آقای خوبی و شیخ انصاری بیان می -پردازیم. من می کنم و بعد به اقيی

به   این را  بیان کردم اگر  این بیاب  که در روز یکشنبه داشتم و الان هم برای پاسخ به سؤال  دانم اگر 

ید می گویند این استحسان است. حرف ما این بود که حکمت شارع اقتضا مراکز برای امتحان دادن بي 

کند اگر کسَ ملکۀ استنباط دارد ول هنوز به استنباط فعلی نرسیده است این را مجبور نکند که  می

 چه بسا راه محکم
ً
دارد    تری وجود دارد؛ چون به این آدمی که ملکۀ استنباطاستنباط کند. مخصوصا

گوییم از  کن، بلکه می   ید تقل از غي  مجتهد  گوییم  گوییم تقلید نکن، نمشود استنباط نکن نم گفته می

در  من  دقت کنید  اگر  است.  اعلم  و  است  فعلی  اجتهادش  و  دارد  اجتهاد  ملکۀ  تقلید کن که  کسَ 

شمارۀ    103صفحۀ   نوشته  1من  همی    اما  را  بگوید   حالدرعی   ام  است کسَ  استحسان    ممکن  این 

 توانیم با استحسان فتوا دهیم. محض است و ما نم 

دارم:  من  عباربی  هذا »  یک  امروز گفتیم(   و  که  دلیل  محضا   )همی    استحسانا  این    لیس  )نگویید 

)ما استحسان را قبول نداریم،   یرد علیه ما قد یورد علی الاستحسانات  نی ح   استحسان محض است( 

این استحسان نیست( برای سن    استحسانگویند  آقایان می ، بل ذلک ها است و برای شیعه نیست. 

گویم این نگاه، این اتجاه "فارسی اتجاه و این دلیل، می  گویمنم )بلکه این نگاه، من    ار وا لاتجاهنظالمِ 

 ایوجب ان لا یکون ا    شود" این نگاه و این گفتان( منظار، گفتمان می
 
ف ادلة التقلید عن هذا عاء انضاد

)وقنی ما این نگاه را داشته باشیم دیگر مانند شیخ انصاری به راحنی   !اي  ذلک سهلا یس  ي  الشخص و غ

دلیل شیخ انصاری بعد از اتفاق این بود که   ینتر مهم گوییم ادلۀ تقلید از چنی   آدمی انضاف دارد.  نم 

پیدا  را دارد ول هنوز فعلیت  این فرد "آدمی که ملکه  تقلید شامل  از نکرده است" نم  ادلۀ  شود. ما 

گوید کسَ که بلد نیست از کسَ که بلد  کنیم چرا انضاف دارد؟ ادلۀ تقلید میشیخ انصاری سؤال می

گویید این آدم باید برود خودش را عالم کند، درست است که ملکه دارد و تا  است تقلید کند. شما می

ساعت چند  روزی  باید   
ً
قاعدتا برساند.  فعلی  اجتهاد  مرز  به  را  خودش  اما  است  عالم  وقت    حدی 

ها دلیل نیست  کارابي سندی ندارد ول کارابي ابزاری دارد و من ایی   را در کتاب   بگذارد. برج  چي  
یعن 

فقه و عقل توضیح دادم. در آنجا گفتیم که عقل گاهی سند در کنار قرآن، روایات و اجماع سند است. 

 حرمت کذب، حرمت رشوه، حرمت تهمت، شیخ انصاری می
ً
بالادلة الاربعة حرام است.  مثلا فرماید 

یعن  یک دلیل قرآن است، یک دلیل روایات است، یک دلیل اجماع است و یک دلیل عقل است.  

کند یعن  روایت را ایم که گاهی عقل سند نیست ول ادله را تفسي  میول ما در کتاب فقه و عقل آورده

می میتفسي   تفسي   را  آیه  باشد  کند،  مطلق  روایت  است  ممکن  میکند؛  عقل  روایت ول  این  گوید 

های بسیاری زند. آن وقت در آن کتاب مثالزند، عموم روایت را میاطلاق ندارد، اطلاق روایت را می

ی، چراغ است  ایم. ما در اصطلاح آوردهآورده ایم، کارابي سندی استقلال و کارابي ابزاری، کارای تفسي 

 برای سایر ادله. 

 « کند. افتد روی آیه و روایت و آیه و روایت را تفسي  میمی یعن  
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 خوب  است. ما اختلاف  با  
پس بدانیم کجا یک نهاد سند است و کجا یک نهاد سند نیست ول مفسرِّ

طور که باید عقل در کنار وج باشد )وج: گوییم همانبرج  از اقران خودمان داریم این است که ما می

وع به مثال زدن وع قرآن، روایت( روایات هم باید کنار عقل باشد، بعد شر  کنیم. می شر

اشکال دومی است که بر آقای خوبی وارد است. به این اشکال دقت    2شمارۀ   103میی  درسی استاد ص

شود که من باید این سؤال را بیاورم و فکر این سؤال جزء سؤالات  کنید چون سؤال در اینجا مطرح می

بب بود.  دوستمان  مییاین  جلسۀ گذشته  در  خوبی  آقای  دارد  نید  را  استنباط  ملکۀ  فرمود: کسَ که 

خودش باید دست به کار شود، چه بسا وقنی دست به کار شود بسیاری از نظرهای سایر مجتهدین را  

أ برج  از افکار آنها را. آدمی که اگر مشغول  
 
که حنی اعلم هم داخلشان است تخطئه کند. فرمود: خط

 ن حق تقلید ندارد. تواند تقلید کند؟! ایاجتهاد چه بسا اختلاف نظر با بقیه پیدا کند چگونه می

خواهد مزایای اینکه ببینید آقایان مثل کسَ که اصِار دارد همۀ مزایای یک گزینه را بگوید، ایشان می

عهده این  خود شخص  اگر  دارد.  نظر  اختلاف  بزرگان  با  او چقدر  ببیند  بعد هم  و  استنباط شود  دار 

این نیست که او برسد به خلاف نظر مشهور، بلکه آنچه معیار است اصابت به واقع   است، معیار 

دهید اگر او از یک اعلم تقلید کند اصابتش به واقع بیشيی از آن است  بیشيی است؛ شما احتمال نم

 یک طلبۀ جواب  است که ملکۀ استنباط دارد، در مقابل او یک 
ً
که خودش اجتهاد کند؟ خودش مثلا

خوبی و... قرار دارند. اگر    طلبه قرار ندارد، بلکه در مقابل او بزرگان قم، نجف مانند آقای حکیم، آقای

 اقتضای جواب  هم  اصابت  احتمال بدهد که اصابت آنها به واقع بیشيی از 
ً
گونه این  او است که اتفاقا

بیشيی استاست. سؤال می  واقع  به  اصابت  احتمال  و    کنم، معیار،  اجتهاد کند  اگر خودش  اینکه  یا 

کند  اند؟ اگر بگوییم اصابت، معیار است این آدم تقلید می متوجه شود بزرگان در چند جا اشتباه کرده

طور باشد حالا وقت ین ابه جای اینکه وقت بگذارد اجتهاد کند. حالا یکی از دوستان سؤال کرد که اگر  

-حال احتمال اصابت استادش را به واقع بیشيی از خودش میهم گذاشت و به نظر هم رسید درعی   

تقلید کن باید  هم  اینجا  بگویید  پس  احتمال دهد  معیار  اگر  بکند  هم  استنباط  اگر  حنی  پس  یعن   د، 

دهد استادش بهيی اجتهاد کرده باشد؛ پس حنی وقنی هم استنباط  اصابت به واقع است او احتمال می

گویم و چه اشکال دارد؟! خورد و برو تقلید کن. حالا من به این آقا میکند باید بگویید به درد نممی

گویم و تا فردا به این اشکال فکر کنید و اگر نتوانم به این اشکال جواب دهم یک مدار البته من نم

باید اجتهاد را کنار    شود. یعن  اگر طبق حرف شما معیار احتمال بیشيی اصابت به واقع استمشکل می

 از استادش یا شیخ انصاری تقلید کند.  
ً
 گذارد و مثلا

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


